9 دازه 


ود باره همدات 


آقای دکتر محمود عنابت ‏ مد ظله 
احتر اما , درباره‌ی ترجمه‌ی بخشی از فسل « گفتار درباره‌ی همدان» 


کتاپ «مختصر البلدان» احمدین محمد ین اسحاق فقیه همدائی » که بوسیلهی 
آقای «ح ت منوده سورت گرفته و درشماره‌ی (۳۸)آن مجله‌ی گر امی س 
مورخ سی ویک تیر ماه ۱۳۵۷ - (درمنحات ۳مب (0) بطبع رسیده » 
بنده ملاحظاتی اصلاحی و انتغادی بجر ح زیر دارم , که تنصور می‌کنم امعان 
نظر در آنها اگر مرجم محترم را سودسد تیفتد » باری زیانمند هم 
نخواهد بود . 
پیت عرض کنم که درمیان مترجمان این روز گار » تفی چند بواقم 
ستودتی هستند : که از جماه‌ی آنان واز مترجمان متنهای عربی . یکی آقای 
سین خدیو جم می‌بائد که در نقل متون ۰ عنتهای جدیت وامانت و بلاعت 
را مبذول می‌دارند و البته آوازه‌ی نام ابشان - درمیان کتابخوانان و 
خوانندگان این مجله ودیگر محلات وزین - بی بلندثر ازانت که بنده 
" بخواهم شرح دهم . خوشبختانه سفحات این مجله ؛ دربيشتر شماره ها . از 
آثار قامی ایثان » زینت یافته و سخت مشتاقیم که باز بیاید » چه اینکه بسیار 
مفتنم است و مسشیدان را سودمند . والبته با این ملاحظات » هرگز ارزش 
ثر جمه های آقاي «ح ‏ منموده (دزشماره عای ۳۷ و ۳) پایین آورده 
نمی‌شمد ‏ چرا که بن ارزنده ات وبهیجوجه چنین فسدی هم برمیان 
نیست . لکن گفتداند : «لابل لاجواد من کبوة ولابل لیف من نبوة ولابل 
للحایم من هنوة # وبنده که اپن مطالب زیر را توشته‌ام , بیش از هر کس به 


ارجمندی کار آقای «ح - میعود» و کوشتشی ستودنی ایشان درترجمه‌ی مورد 
بت ؛ واقف هستم ۳ واز سعه‌ی حسلاز ایثشان هم بدور نیست که ایرادات و 
احلاحات بنده را مین عنابت بنگر ند . 


صفحه 2۳ 

ستورن (» 

سس ٩‏ و ۷ و ۲۱ وجزاینها , 
«+جبال» در جملاتي مانند ؛ 

جبال , ٩...‏ و «از همه شهرهای جبال» و «همدان بزر گترین شهر جبل و 
چهار فرسنگ ...و «هیدان کهن نرین شهر جبل ...» وجز اینها , جملگی 
باید ,» «کوهتان» ترجبه شود . (همچنین در تر جمه های دیگر) . نه از این 
بابت که معنای فارسی جبال , کوهستان است » بلکه اسلا معادل اين اسم عل , 


«از شمید نقل شده است که شهرمای 


یفارسی نی « کوهتان» سم خاس ناحیتی است که همان سرزمین دماده 
پیش از اسلام باشد . (وبقول کروی : «ماستان» . رش : جهل مقاله .) 
و «#خبال» ترجمه‌ی عربی « کوهتان» بوده پس از اسلام , که معر ب گرده 
«قهستان» هم گفتداند این غیر از فهستان شرق ایران » واقع درمياندی 
خراسان و سیستان اس ب و ماه آباد - مادآیاد» و «سرزمين ماه» و نیز 
«ولایات پهله» و «فیستان عراق؛ و «قهبتان عجم» و «عراق عجم» صيه 
نامهایی استِ ازيك ناحیت : «وآن ری و همدان و قم وقاسان و سپاهیان 
باشد و در اين مواضیم کوه بیار باشد و «قهستان» معروف این است . و آن 
تهستان که تون وقاین آنجاست ذکر آن در کنب ندیدهایم» (۱) 

س ۱۳ : 

«فرهاندار» فرجمه‌ی «عامل» آهده که مناستر و پنایر مشهور باید 
« کار گزار » ترجمه می‌شد ۰ که با حاکم ووالی و ساطان (اين یکی ثا اواخر 
فرن چهارم پمعنای حکومت وگاهی هم حاکم رایج بوده ) - فرمانداز , 
فرق دارد . 

س ۱۵4 بت ۲۰ : 

«وبر اراضی اطراف همدان غلبه یافت و آنها را بطور عنوة گرفت» . 

بطوز «عنوةه را که ترجمه‌ی «قسرآ» (ص ۷۱۸ متن) است » همین 
اگر به قسر و با قهر و با غلبه ترجمه می‌کردند بهتر بود وبرای خواننده‌ی 
فارسی زبان مفهوعتر و مانوستر . چرا کد «یاقوت حموی» خود در مقدعه‌ی 
«معجم ا ابلدان » آنرا که در مواضع بیپاری بکار برده ‏ برای خوانندگان 


عربی زبان + شرح کرده وگوید: : «شد سای است » یمنی جایی را بزوروبا 


تفاب گرفتن» ودزف هتگها فم. اجنین است. : 
تک 
صفحه ۵4 
ستوب ۱ 
رن 


آمردم گمان مي بر ند چشمه‌اب گرعی که در قاه از و ند قرار داره ۰ 
که «چشمه آب گرم» ترجمه‌ی «الحمد» (س ۲۲۰ متن) است . لکن چون 
مارالیه جمله‌ی «مدری واکم شدد و تومیفب آهد- که : خوش و خناثه اسنت: ۶ 
همین می‌باید چشمه ترجمد می‌شد . و یکی از نبخه بدلها هم موید این مطلب 


(۱) سس چهان نامه - مولف بال ۷:۵ ۵ از محمدین لجیب 
بکران سب بکوخش دکتر محمد امین ریاجی ؛ ص بات ۵۷ . 
تنها در مورد اطلاق «کوهتان» به ابن ناحیت » عادل جبال عربي ؛ 
بغیر از ماخذ مذ کور » رجوع شود به : 
آب حدود العالم - چاپ دانشگاه س ص ۳۵ . 
]آ- تاریخ سیستان . ص ۲۳4 (متن و حاشیه) . 
آ[-وس و رامین , مصحح دکتر محجوب » فهرست نام جابها 
(ماده‌ی «بوهتان» ) و بویژه » مینورسکی : داستان عایقانهی پارتی » 
ضییمه‌ی همین منظوه . 
۷ -مجمل التواریخ والقصص ‏ ذیل همان ماده در فهرست نام 
جایها » بویژه ؛ سس ۰۳۵۸ ۳۱۳ ۰ ۰۳۱ ۳۹ . 
ند سلجو قنامه ظهیری تب هگرر و ص ۱۵۹ . 
۷1 راحةالصدور ‏ مکرر و بویژه ص ۱4۲ . 
آ- آثارالبلاد - قرويني - چاپ بیروت » ص ۳۸۷ . 
۷111 سرزیینهای خلافت شرقی - ص ۲۰۱ . 
وجزاینها . 


است . وترجمه‌ی «الناس یزعمون» به : مرجم ادعا می‌ کنند ( که چشمد . 

از چشمه های بهشت است) هناسب همین همنا خواهد بود . چنانکه اعروزه 
نیز با همان توسیفات : «.. [چشمه‌یی) ... که آبش در وقتی معلوم از اوقاث 
سال, . از شکاف خرستگی بیرون مي‌آید » که آبی خوش ونیکو وبیار خناب 
و سبك است [و تقریبا با همین اعتقاد که] اگر مرد را درهر شبانروز , 
کم و بیش سد پیمانه ازآن پنوثانند , سیرآب نگردد و بسیار نوشیدش 
زیانی بدو نرساند , بلکه او را سودهند باشد .۷ (ص ۲۲۰ متن) » چشمه‌یی است 
درخیب غربی قله ( د کلاخ لان) موسوم بد «بهشت آب» . 
آب کرم ... » درآنجا نیست , بلکه چنانکه در (س ۲۷۲ و ۲۲۴) متن وجز 


وهی «چشمه 


اینجا : آمده است ء آن چشمد عای اب گرم در دیه‌های دامنه‌ی الوند واقم 
بوده است . 

سس ۱۷ 

«و دلیل برتری آب ؛ ایستکه هرآشامیدنی اگر چه رفیق و ساف 
و گوارا و شیرین باشد : جای آب را نسی‌گیرد ...» 

بنظر من ۰ چون «برتری» آب , که اخس از کل نیست و موسوف 
ثانی هم تا اینجا ذکر نگردیده ؛ تا وجه فضیات را «برتری» قرار دهیم , 
هیچ نیازمند بد «دلیل» نمی‌باشد » چنانکه در متن هم نیامدء و متن چنین 
است : «ومن فضیلته آن ٩...‏ یعنی : و از فضیلت آن اینکه ... (الخ) , و با : 
فضیلت آن اينتکه .... (الخ) . بخصبوس که شمیر راجع « + » مقرون به 
«واو» عطف » و مرجع ضمیر همان «آبه که جملات خبری قنلی هید در 
توسیف آن بوده است . 

س ۳۲ 

مواگر آب نبود گلتان را برخشکستان برتری نمی‌بود ...» 

مترجم » «خشکتان» را ترجمه‌ي «جنانه قرار داده ! که جمی جندةٌ 
متهور اينکه معنای آن باغ و بهثت است (۱). . ودر قاموسها به معنای 
«خنکتان» نيامده و مصنف می‌خواهد بگوید : برتری بوستان مه گلستان 
(و با بهمین ,معنای آمروزه : «کردوه های هیوه و میوه‌زار و ...) بر 
«چنان ‏ درختسنان / بیشه» همانا در فراوانی آب در بوستانها و آبیاری 
موفوزآنهاست . زبرا درختتان ونخاستان . معنا ومادتا (لاقل بزعم مصنف) 
از بوستائها کم سودمندتر است . و چون مسادل «درختتان» اینا در فارسی 
«بیشه» است و نیز با توجه به فعل مجهول منفی «ماعرفب» (جواب «لو» ) 
که هتر چم محترع ترجمه نکر ده معنای عبارت چنین ی‌شود : «وچانچه آب 
ود » برتری بوستان بربيشه | < درخشتان] دانسته نمی‌شد . ۱ 

س ۲۱ ۲۷ 

این بیت قطامي : 

«امائی من سمدی عیدات کانها سقتاث بها سعدي علي ظما برداه 
(س ۲۲۱ متن) ترجمه نشده است . 
سئون «۲» 

س‌۳ ۱ 
دنبال‌ی اين سطر «خداوند بزرگه در باره‌ی ...» ی آیه از فرآن 
و پس ازآن جبله‌یی ترجمه نشده است ؛ که چنین است : «درآنروز ازادم 
نعمت بازخواست می‌شوید» (سوره‌ی ۱۰۲ - آیه‌ی ۸ ؛ ازترجمدی پایندم) ۰ 
که.از آب خنكث فرموده است .» (س ۲۲۱ متن) . 

٩ س‎ 


۳1 می گویند ی چیر نیست مگرآنکه دران .آب تست 4 


(۱) س یکی از نگاتی کهبرخیی مترچمان فارسی زبان‌رعایت نم یکنند 
و با به مسامحه «ي گذر انند : همین ترجمه‌ی متر ادفات زبان مورد ترجمه به 
متر ادفات زبان فارسی است » که وافعا برخی از آن متر ادفات » معادلهایی هم 
متر ادف در فارسي دارد ؛ مثلا : رپاش » روض وروضه ؛ جنة و حدیقه وستان 
(معرب بوستان) و فردوس وجز اینها . هريك مي‌تواند س فرضا - معادل : 
گستان » گلزار » باغ . باغچه » بوستان و گلگشت و بهشت و جزاینها قرار 
گیرد ؛ که موارد کاربرد آنها البته از قرینه وسیاق عبارت متن هعاوم خواهد 
شد . لکن چنانکه عرض شد » برخی درترجمه‌ی همای واژه های مذکور » 
کامه‌ی «باغ» را قرار می‌دهند و خلاص ! 


دراینجا مضازع الترامی بودن( < باشد) بجای «ست» آیا مناسب 
قید استنای «مگر» - که درمقام «یقینه بکار رفته : نیست ؟ 

س ۳۵ 

«شیرینی آب سرد 
[از ] آب سرد ...4 . 


,۰ گویا اشنباء چاپی است و سحیج : «شربتی 


صعحد 85 
سئون «4۱ 
س ۱۰ 
که با جامه‌یی (ظرفی) ‏ نظیف گرفته شود ...۷ . 
سحیح اینت : « که در پارچهیی پاکیزه گرفته شود 
بتوسط و در میان «ئوب > پارچهه است نه جامه . 
س ۳۳ 
«بیا که شورش سرمای اين روزها آرام شده و روزهای شیرین (؟!] 
سیر کل گر دیده است » . 
این ترجبه‌ی بیت دوم قمیده‌ی ابوصالح حذاء (ص ۲۲۳ متن) است 
که «شیربن» دراینجا منافی با معناست و گویا اشتباه چابی است ودرست آن 
... وروز های آبان ماه . بگذشته 


۰ که معحود 


«تشرین» است و چنین ترجمه می‌شود : « 
است ٩‏ . ۶ 

زبرا «تیرین» که نام دوماه سریانی است : تشرین اول < اکتوبر . 
ورین دوم - تواعیر , با اند اختلافی » برابر عاههای مهر و آبان است . 
و مقصود از آن . اواخر آبانماء است کهموافق با برج «قوس» عربی است و 
اکنون هم درمیان عوام همدان , «ماه قوس» کنایه از آغاز زوزهای سخت 
سرد است , 

س ع بت 1۶ 

«اینهاست و هم دختر رز , که عده‌اش دراین عدت که میان سنگ و 
گل بر برده , تکمیل شده است . 

دوشیزه ایست که از نهانخانه خود درامده است و پاید او را از 
حجاه دهقانان » به کابین آورد ٩.‏ . ۱ 

ترجمه‌ی این دو بیت - که اولی موقوف المنی است ‏ درستتز 
چنین است : 

«اين [چنین] است و دختر رز هم . عدنش را 

درمیان قیر و گل بسرآورده » ۱ 

چون دوشیزه‌بی بکر » باخته رنگ 

از پردگی پرده‌ی دهفان بدر آمد .» 

روش است که مقصوه از قینر و گیل : خم و خابیه 
( د پردگی در بیت دوم » رش : برهان ) است که آب انگور 
درمیان آن , قاعدگی خود - مدت لازم برای شراب شدن -- را بسرآورده 
( «عدت» چه مرفوع باشد و چه منصوب . چندان تفاوتی در معنا نخو اهد 
«تخطب» از پاب 
سمع : رنگ عوض شده و «خدره هم بزعم مترجم ۰ حجله گاه نیست . بلکه 
پنابر مشهور همان پتو وسندوقخانه است يا بتابه فرهنگها : «پرده‌ای برای 
دختران در گوشه‌ی خانه . وهرآنچه بدیدن نیاید از خانه و جز آن ...» 
(اقرب نادب لیس )۱ 

بیت پس از آن هم (س ه؛ - (4) اگرمترجم به یکی ازمعنیهای 
«تاجر» که همانا «می‌فر وش» است توجه می‌داشت ‏ با آنچه درباره‌ی شراب 


داشت) و از «خدر دهافین» بدرامده » پدیدار گلت . 


در پیتهای پیشین آهده » تر جمه‌ی مناسبثری می کرد وبنظرمن چنین مي‌باشد : 

دگروهی [دهقان] بر دکانها دیده می‌شوند , که چون واتگری 
مان بازرگانان خوشی [و شراب] اند .» 

ودرآن میت ترجمه شه به «از همه سوی ٩...‏ (ص 4٩‏ - ۵۰) 
آیا بهتر نبود بجای «جلودار» ( - جلو » واژه‌ی ترکی + دار ) واژه‌ی 
«پیشاهنگگ» آورده هیشد . که هم در مورد پرو از پرندگان بکار رفته . متلاب 
چنانکه مشهور است مب گویند : «کبوتر پیشاهنگك» ؛ وهم زیباتر وادیی‌تر 
چنانکه بیان مترجم راست - از «جلوداره است . 


در اصل مقاله «تشرین» آمده بود واين اشتباه ازچابخانه است - نگین 


س ۵۱1 بب ۵۴ 

دبا آنکه فتار سرما : آنها را به زبان گرفتگي دچار کرده بود ؛ 
اکنون با لحنی موزون ودرست ترانه می‌خوانند » . 

این تر جمدی بینی است که دراسل موقوف المسنی , وتفیر «آن» 
تاب . همان بیت دوم است (ص ۲۷۶ متن) که مترچم ترجمه نکرده » بلکه 
چیزی از معنای آن درعبارات مزبور وارد کرده است . اپنك ترجمه‌ی آن 
دو فسته 


از اين , آن [مرع | هایی را که به آهنگی ناخوش 


ایس از این 

۳ درم یآ مدند ۰ خاموش و گنگک پاییم ۰ 

تر قمریان در فا نقمه سردهند ب 

وقمری مادگان به باز گوگری » مقابله کنند ۰ 
ستون ۲۲ 


س‌‌ ها ۲ 

«و چکاد فرازمندش [یعنی الوند] » با زیباترین » نقنی و تگارهای 
عود: اراسته کففه انیت :#: 

«چکاد» بنایرمشهور و نیز فرهتگها : سرکوه و قله کوه است و 
بدیهی انت که از قله ها و نوك کوهها سبزه نمی‌روید و يا لاافل به 


«نگا. های» گیاهین آراسته نمی‌شود . مترجم ؛ چکاد را ممادل «غره» : 


باول هر چیز و بیثانی وسییدی پیئانی و.... ‏ قرارداده است و #فرازمنده 


را تر جمه‌ی «اقبال» که پنا بررمشهور : پیش آمدن وروی آوردن بهرچیز مس 
نقیض ادبار -- که اینها مخل معنا گشته و لذا ترجمه‌ی سحیح این بیت ۰ 


چنین است : 


«پیثاپیش وی [ < الوند] با پرند نگارینش 

بنیکوترین آذین آراسنه گشت .» 

همچنین ترجمه‌ی اين بیت (س ۷ - ۸) : 
حبرت منه رژوس السریی .. ین اضر اخضر مشحون » 

(صس :۲۲ متن) به : 

«و از بلند آروند » فراز نهد ها » خرم وسرسبزوپیر استه » نموداز 
گنن. است ودرچثم دید قر ارگرفته است» » بکلی غلط است . وباتوجه به بیت 
پیشین که ترجمه‌ی درستش گذشت , این بیث چنین باید ترجمه می‌شد ؛ 

« [چندانکه] » نوك ستیغهای فر از گاهی- 

از خرمی سرسبزی انبوه » دریغثان آمد» . 

و همین بیت موید آانت که «چکاد فرازمنده در بیت پیشین » 
ثر جمه‌ی نادرستی است » زبرا میخواهد بگوید که : وقتی دامنه هاي الوند 
به سبزه ها و گیاهان گوناگون منقشس ومزین شد » نوك قله ها ازاینکه چونان 
دامنه ها مزین وآر استه نعدند , سخت درینثان امد و حبرت بردند و خللاصه 
عصه توردند ۱ 

س ۱۱ ۱۳ 

(و بچه گاوهای وحنی را گله‌ایت که چون از مسیر خود زوی 
می‌آرند , گویی سیه چشمان طنازند .» 

که ترجمه‌ي : 

3 ونلها سرت اذا افسلق رن اقیته اشفا پیت ۶ 
اسکهه رفن ۷۳۴ هرن < 

از مترجم می‌پرسم : شمیر متصل مجرور عفرد مذاکر در « فجه » 
(که «خوده ترجمه شده) به«الوند» برمی‌گردد یابه «سرب» که فعل وصفیه‌ی 
آن.موٍنث است ؟ ونیز تصور می کنم تر جمه‌ی « مها * به « ب زگله » کها کتون 
این اصطلاح در همدان رایج است وهم دربرخی از تختهای الوند » این 
بزان کوهی دیده می‌شوند ۰ متاسبتر می‌نماید . همچنین یادآورم اين بیت با 
توحه به یکی از خبطها و معانی «سرب» (- آبشخور وکاریز) ودخردالعین» 
(کنایه از اشگ چشم - کوهرنر) گویا طور دیگر هم معنی شود . 

3 

«و آب از دل سخره‌ها جاری است وبرروی گلهای کوهی وزیاحین 
می‌گذرد» ... » ترجمه‌ی سحیحم آن چنین است : _ 

«از دل تخته ستلهای تابان ء آب روانست 

خوشتر آنکه [بوی] نسرین درآن دمیده است .» 


س ۳۷ - ۳۵ 

«الفاظی است بگر . اما الفاظ بکری که هدیه می‌موند چنان چون 
ستار کان سپید سعد ودرخثان نخواهند بود (که این چکامه چون ستار گان 
سفد سیید است) . 

نخست معلومم شد ایلهمه شرح و تفصیل : «ستار کان سیید و سعد 
درخثان» از کجا آمده است ؟ اول اصل بیت را بخوانید ؛ 


«ابکار الفاظ و ما بکرما بهدي من الالفاظ کالمون » 

وبا آ له خر هل گرووی که حای کرو تسا نیز 
خواعید دید که اینان گویا معنی «عون» ( < زن یا زنان مپانال ) را 
تتاا لته و یا تعاة رشان . 

تر جمه‌ی صحیح بیت اینست : 

«سخناني بکر هت » واز ابن نخان اما 

آنچه هدیه می‌شود , نه چندان بکر » چون میان سالانت » . 

مت کرم که آنچه ایثان «ستار گان سپید سعب درخثان» بنداشته‌اند , 
در معانی «غانة» (اقرب‌الموارد ب تفیسی) آمدم است ؛ نه در ماد‌ی «عون». 
وتازه «عون» جمم «عانة» به معنای «ستارگان ....» نیست . امید است که 
ايشان پس ازاین ۰ به خط فاحتل بین‌المعانی (ازجمله) در اقرب‌الموارد 
[گویا *] عنایث بیکثری بفررمایند ! 

س ت۳۱ : 

داین چکامه در هثناد بیت تمام شد . وتارین سرودنش , در سال 
(هفتیب و هفتاد و یث) بود .» [؟!] 

فاعون بالله » اگر تدانم فترجم کلمه‌ی «هفتسد» را از کجا آورده 
است ! نخست اصل بیت را به بینید + 

« تمت ثمانین و تاریخها 

(س ۲۷۵ متن) . 

ممکن است برخی تصور کنند که متر جم محترم درضمن ترحمه‌تان . 
کمال تحقیق و استقساء راهم بخرج داد» و از روی قراين وشواهد و با 
۳۹۳ و مصادر . کلمه‌ی «هفتصد» را پر سال عفتاد و يك هحری قبری - 
که گوپا بنفارشان درست نمی‌نماید - افزوده‌اند و بفین برای یافتن این 
رقم چد زجمن-! که نکشیده‌اند ! (دستثان درد نکند) . و حال آنکه هر کس 
همین کتاب «مختعس:لبلدان» زا داشته ویا دیده باشد ویا شرح حال این‌الفقیه 
مو لف آن را در کتايهاي مظان تر جمه‌ی او بنگرد » نخستین چبزی که خواحد 
داست ؛ اینستکه ۰ کتاب مذ کور ب که این اشعار از قول اپوصالح حذاء در 
آن نقل شده ‏ در حدود سال ۲۵۰ هاق (دویست و نود هجری قمری) تألیف 
شده است (۱) . با اینحال چگونه ممکن است که تاربخ سرودن آن اشعار 
«هفتصد و هفتاد وبك» بوده باشد ؟! 

ناگفته نماند , اين «مختصرالبلدان» (چاپ دخویه - ۱۳۰۲ لیدن) 
چنانکه از تام آن پیداست ؛ احتمال می‌رود بوسیله‌ی «علی‌بن حسن شیرازیه 
در حدود سال (2۱۳) از روی «البلدان» چامم و هیر -- تا لیف خود ابنس 
الغقیه ب خلاصه شده پاشد , که نسخه‌ی منخضصر بفرد خطی آن (البلدان) در 
کتابخانه‌ی آستان قدس مب به آنضمام سفر نامه‌های ابودلف واین فضلان ( که 
اخیر! ترجمه و چاپ شده‌اند) - و عکسی ازآن نسخه در کنابخان‌ی مر‌کری 
دانشگام هت . 


فی‌ستهالاخنری و سیعن » 


۰ 


: رجوع شود به‎  )۱( 
«الثهرست» این‌النديم ب چاپ مصر » ص۲۳۵۰ و ترجم‌ی‎ - ۱ 


فارسي : ص ۲۵۳ . ۱ 
؟ - تاریخ قم (مولف بسال  )۳۷۸‏ ص ۲۳ ۰ 9 سب مه ما 
هاسیة۸ و جزاینها . 


۳ س. معجم‌الادیا سب باقوت - (چاپ هصر) : ج) » ص ۱۵۵ ۳۰۰ . 

4 - دایرةالمعاری اسلامي - ترجمای خليلی مب چلد اول » جزء 
اول - س ۳۸ - 

۵ - مجله‌ی «ابر انشهر» (سال > 
۲۰-۵) مقاله‌ی «ذکی ولیدی افندی» . 

. ۱۳۸۱ مس لفتنامه (حرف آ » ص‎ ٩ 


ز ص وس واواس۸ت۱ و 


س ۳۷ - ۳۸ 
«مراأْ ارو ندو نسیم خوششی بیاد آمد 1 آنگاء به دلی که برجداپی 
شکیباست ۰ گفتم » . 


ین ترجمه‌ی بیت اول از قصعه‌ی (س ۲۲۵ منن) است ۰ که متر جم 
محترم » «سلیم» را شکیبا ترجمه کرده , لابد میان سالم بودن وشکیبا بودن ؛ 
وجه مثایهتی بافته ؛! 

بدید عرض کنم «سلیم» از اسناد است و بیشتر به معناي «مارگزیده 
وزخم خورده‌ی نزدیاث بهلا کت ۰ (اقرب‌الموارد - نقیسی) در اشمار غربی 
ودرفارسی ممادلش : چالك شده : زخم خورده » مجروح ته خسته » 
تواند بود . بخصوص که در بیان ووسف «دل» و پدون شك معناي آن بیت 
چنین است : ۱ 

«الوند ونیم خوش آنرا یاد کردم » 

و دل مجروح از فرای را گفتم : » . 

س 4۷ 4۸ 

«خاکی بوی خوشش مانندسودة مش است : 


آمده است . 


ومردهی که‌چونان دریا: 
کف خود را بیرون ریخته‌اند [؟۱] » . 
دراین ترجمه هم » مترجم «جیزة» را به فمردمی» بر‌گردانیده 

است )!٩(‏ و معلوم نیست که مردم کدام کفهای خود را ( کف دهان با کف 
ست و یا احیانا کف پا !؟) بیرون ریخته‌اند و چگونه ؟ بهرحال فرجمه‌ی 
سحیح پیت با توجه به معنای بیت بعدی - اینرا از لحاظ تا کید می‌گويم - 
چنین است : 

«و خائی که چون مشك ساییده است - بوی آن ؛ 

و رودباري که چون دریاها » بر آرد کف . 

۱ و 

اینها بود برخی ملاحظات مهم در ترجمه‌ی مزبور (س ۲۱۷ - ۲۲۵ 
هتن) .وا گر بتا باشد که هبه‌ی کتاب اینچنین ترجمه و چاپ شود ۰ .تصور 
میر ود ملاحظات دربارمی آن » بهبان اندازه‌ی خود کتاب بشود ! واز قراین 
هم چنین می‌نماید که گوبا این کتاب ترجمه و چاپ خواهد شد : (بدلایلی و 
بنابسوایق عینق و ذهنی) و اين بخش مقدمه و آزمایشی است ظاهرا از برای 
ان کار . ما که بخیل نيتيم و حدا منتظريم ناازآن بهره پابيم , لکن در 
اینجا ازباب تذکر. بعرض میرسانم که : «زید»‌ی همدانی (که سالهاست در 
تألیت ناریخ و جثرافیای آن ولایت عمر تاف کرده وخواهد کرد تا آثرا به 
کمال شبی نزديك کند و قابل چاپ نماید ) بخهایی از همین کتاب را 
بفارسي درآورده » که بنظر تنی چند ازفنلا : دکتر جعفر شعار . دکتر باستانی 
پاریزی » دکتر ستوده وجز ایشان هم رسیده است . واللام . 
پرویز اذ کانی 


1 
جر لح 22<صص سمار بای 
زنان از لمات 


شالی : تخت جمشید غریی - رو بروی 
دبستان فردو سی تلفن ۳۹۳۲؟ 


